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کشف جسد زن مجهول الهویه 
در کانال آب

با پیداشــدن جســد مجهول الهویه زن جوانی که  �
داخل یک پتوی سفیدرنگ پیچیده شده بود، تلاش برای 
شناسایی هویت زن جوان و رازگشایی از علت قتل وی 
در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 
گرفت. ساعت شش صبح چهارشنبه گذشته مأموران 
کلانتری شــهرک ولیعصر در جریان کشــف جسد زن 
جوانی در داخل کانال آب در حوزه اســتحفاظی این 
کلانتری در بلوار الغدیر در محله یافت آباد قرار گرفتند. 
با حضور مأموران در محل حادثه، مرد میان سالی که 
در حال عبور از خیابان متوجه جســد شده بود گفت: 
در حــال رفتن به محل کارم بودم که متوجه جســم 
سفیدرنگی داخل کانال آب شدم که روی آب ایستاده 
بود. بــا کنجکاوی به ســمت کانال رفتــم و متوجه 
شــدم داخل پتوی ســفیدرنگی که روی آب شــناور 
است، جســد یک زن قرار دارد. با مشاهده این صحنه 
بلافاصله موضوع را با مأموران ۱۱۰ در میان گذاشــتم. 
با بیرون آوردن جسد پتوپیچ بلافاصله بازپرس کشیک 
قتل پایتخت در جریان ماجرای کشف جسد قرار گرفت. 
با حضور بازپرس مدیرروستا و تیم بررسی صحنه جرم 
در محل حادثه، مشخص شد جسد متعلق به زنی ۳۵ 
ساله اســت که هیچ اوراق هویتی همراهش نیست. 
بررســی های اولیه همچنین نشــان می داد زن جوان 
کفش به پا ندارد و فقط لباس های خانگی به تن دارد. 
همچنین مشخص شد روی ســر و صورت جسد، آثار 
شکســتگی و خون مردگی وجود دارد؛ همین سرنخ ها 
این فرضیه را قوت بخشید که زن جوان به احتمال زیاد 
در محل زندگی اش در پی یک درگیری به قتل رسیده 
و توســط فرد یا افرادی به محل کشــف جسد منتقل 
شده است. در بررسی های مأموران پزشکی قانونی نیز 
مشخص شد ۲۴ ساعت از قتل گذشته و جسد پس از 
قتل، توسط قاتل یا قاتلان در جوی آب رها شده است. 
پس از بررسی های بیشتر، بازپرس محسن مدیرروستا، 
دستور انتقال جسد برای مشخص شدن علت مرگ را 
صادر کرد و پرونده برای بررســی بیشتر در دستور کار 
اداره آگاهی دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت 
تا با استفاده از سرنخ های موجود، راز جسد پتوپیچ زن 

جوان فاش شود. 

تریاک با طعم لیموشیرین
چهار قاچاقچــی حرفه ای مواد مخــدر که قصد  �

انتقال مقــدار قابل توجهی مواد مخدر از شــهرهای 
جنوبی کشور به تهران را داشتند، در عملیات ضربتی 
پلیس دســتگیر شــدند. در پی گزارش ها و اقدامات 
اطلاعاتــی و پلیســی مبنی بــر این که فــردی به نام 
«عمران» قصد واردکردن مقادیــر قابل توجهی مواد 
مخدر از شــهرهای جنوبی کشــور به تهران را دارد، 
مراتب در دســتور کار مأموران پلیــس مبارزه با مواد 
مخدر قرار گرفت. در ادامه، ســوژه به وسیله خودرو 
کاویان نقره ای رنگ به قصد تحویل مواد به شــخصی 
به نام «ســامان» وارد میدان میوه و تره بار شد و پس 
از دقایقــی، فــرد موردنظر با خــودروی پژوپارس به 
کامیون نزدیک شــد که مأموران در یک اقدام ضربتی، 
چهار سرنشــین خودرو کامیونت و پژو به هویت های 
«عمران»، «سامان»، «رامین» و «حشمت» را دستگیر 
کردند. سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران بزرگ درباره این خبر به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: در بازرسی از خودروی کاویان 
و در میان بار لیموشــیرین، مقــدار ۲۴هزارو ۸۵۰ گرم 
تریاک بدون لفافه کشــف و هر دو خــودرو توقیف و 
متهمان به همراه مواد مکشــوفه برای ســیر مراحل 

قانونی به مقر منتقل شدند. 

مسمومیت ۲۹ زائر در یکی از 
اقامتگاه های مشهد

۲۹ نفر از زائران مســتقر در یکــی از اقامتگاه های  �
مشهد، بر اثر استنشــاق گاز منوکسیدکربن مسموم و 
روانه بیمارستان شدند. فرمانده نجات ایستگاه شماره 
۲ ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حوالی 
ســاعت هفت صبح دیروز با اعــلام حادثه ای مبنی 
بــر گازگرفتگی تعــدادی از زائران مســتقر در یکی از 
اقامتگاه های مشهد، ستاد فرماندهی آتش نشانی این 
شهر، نجاتگران ایستگاه شــماره ۲ را به محل حادثه 
واقع در بلوار جمهــوری، خیابان بزرگمهر اعزام کرد. 
مرتضی مختارزاده با اشــاره به اســتفاده از وســیله 
گرمایشــی هیتر برقــی در محل حادثه ابــراز کرد: بر 
اساس بررســی های اولیه نجاتگران اعزامی، احتمال 
می رود اســتفاده از دودکــش غیراســتاندارد با قطر 
نامتناسب و همچنین شیب منفی دودکش در خارج 
از ساختمان، موجب نشت گاز منوکسیدکربن در محل 
اقامت زائران و مسمومیت ۲۹ نفر از زائران شده باشد. 
وی ادامه داد: به گفته مسئول کاروان به علت سردرد، 
حالت تهوع و ســرگیجه ایجادشــده برای این افراد، 
متوجه گازگرفتگی می شوند که بلافاصله با نیروهای 
امــدادی تماس می گیرنــد. فرمانده نجات ایســتگاه 
شماره ۲ سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به وجود 
درصــد بالایی از گاز ســمی منوکســیدکربن در محل 
اسکان زائران که به  وســیله دستگاه گازسنج ارزیابی 
شــده اســت، گفت: هم زمان با اقدامات ایمنی لازم، 
مصدومان توســط اتوبوس اورژانس به مراکز درمانی 
انتقال یافتند. مختارزاده با اشــاره به اقامت زائران در 
دیگر قســمت های این اقامتگاه اظهار کرد: نجاتگران 
آتش نشــانی به منظــور جلوگیــری از بــروز حادثه 
احتمالی دیگر و اطمینان از ایمنی وسایل گازسوز، تمام 

قسمت های این اقامتگاه را بررسی کردند. 

رخداد حادثه ها

توضیحات پلیس 
درباره شلیک تیر در مترو

پلیس پایتخت توضیحاتی را درباره شلیک تیر در  �
ایستگاه متروی نیروی هوایی تهران ارائه کرد. مرکز 
اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ درباره برخی اخبار 
پیرامون شنیده شدن صدای شــلیک تیر در ایستگاه 
متروی نیروی هوایی اعلام کرد: در ســاعت ۲۰:۳۰ 
پنجشنبه یکی از نیروهای پلیس مستقر در ایستگاه 
متروی نیروی هوایی هنگام جابه جایی سلاح خود 
بوده و با اطمینان از اینکه اســلحه خالی از فشنگ 
است، آن را جابه جا کرده است که ناگهان برخلاف 
آنچه فکــر می کرده، گلولــه ای از داخل اســلحه 
شلیک شــده اســت. این مرکز در ادامه توضیحات 
خود آورده است: پس از شلیک تیر متأسفانه گلوله 
به پای یکــی از عابران پیاده که مــردی حدودا ۳۰ 
ساله بود، برخورد کرده است که این مرد بلافاصله 
به بیمارســتان منتقل شــده و حال عمومی وی نیز 

رضایت بخش اعلام شده است. 

بازداشت اتباع ترکیه به اتهام 
ربودن کارآفرین ایرانی

نیروهای امنیتی ترکیه چهار شــهروند این کشور  �
را بــه اتهام ربودن یک کارآفریــن ایرانی و اخاذی از 
وی دســتگیر کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری آناتولی 
پنجشنبه شب از شهر ساکاریا واقع در ۱۵۰ کیلومتری 
شرق اســتانبول خبر داد، گویا این چهار نفر کارآفرین 
ایرانــی را ربــوده و به مــدت ســه روز در ویلایی در 
ســاکاریا زندانی کرده و او را مورد ضرب وشــتم قرار 
داده و حســاب بانکــی وی را خالــی کرده انــد. این 
ایرانی بــا پریدن از پنجره طبقــه دوم ویلا به بیرون، 
بــه ســاختمانی در حــال ســاخت در نزدیکی ویلا 
پناه برده اســت و کارگران نیز موضــوع را به پلیس 
اطلاع داده اند کــه پلیس نیز چهار نفــر را به اتهام 
دست داشــتن در گروگان گیری این شــهروند ایرانی، 
دستگیر و روانه دادسرای ساکاریا کرده است. آناتولی 
توضیح بیشــتری نــداده و حرف اول اســم و فامیل 
ایرانی را S. J گزارش کرده اســت. دو هفته پیش نیز 
جســد یک زن ایرانــی که به همراه همســر و فرزند 
خود در هتلــی در محله جهانگیر در نزدیکی میدان 
مشهور تقســیم اقامت داشت، پیدا شــد. تحقیقات 
پلیس در این زمینه ادامه دارد و هنوز علت مرگ این 

زن اعلام نشده است. 

دستگیری عامل تیراندازی به 
ملی پوش کشتی

فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه گفت: عامل  �
تیراندازی به ملی پوش ســابق کشــتی دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه گفت: به «فریدون 
قنبری» در شهرســتان صحنه تیراندازی شد و هفت 
گلوله به او اصابت کرد و عامل تیراندازی به ملی پوش 
سابق کشــتی دستگیر شد. سردار منوچهر امان اللهی 
گفت: بــا توجه به شــکایتی کــه فریــدون قنبری و 
خانواده اش نســبت به متهم داشــتند، هم اکنون این 
فرد دستگیر شده و تحت نظارت است و درحال حاضر 
ابعاد مختلف حادثه به صــورت ریز و دقیق در حال 
بررسی است و در صورت تکمیل و به سرانجام رسیدن، 
حتما درخصوص آن اطلاع رســانی خواهد شــد. وی 
گفت: یکی از گلوله ها به صورت و فک این ورزشــکار 
اصابت کرده و این امر موجب شده وی نتواند صحبت 
کند و تنها با اشــاره مســائلی را عنوان کــرده که در 
حال بررســی اســت. وی گفت: مظنون دستگیرشده 
موردتأیید این ورزشــکار بوده و خود این ورزشــکار با 
اشــاره و علائم، مظنون را شناسایی و شکایت خود را 

از این فرد اعلام کرده  است. 

برف در سمنان قربانی گرفت
معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان  �

ســمنان گفــت: امدادگران بــا همــکاری اورژانس 
و راه و ترابــری، روز سه شــنبه پــس از ۱۰ ســاعت 
جست وجو، جســد شــخص گرفتار در برف و بوران 
را پیدا کردند. علی یحیایــی توضیح داد: پیرو اطلاع 
فرمانداری مهدی شــهر مبنی بر درراه ماندن یک نفر 
در منطقه کوهستانی شلی - هیکو در روز سه شنبه، 
تیم امدادی ســه نفره بــا تجهیزات کامــل امدادی، 
بــه همراه یــک اکیــپ اورژانــس و راه و ترابری به 
منطقه موردنظر اعزام شــدند. وی افزود: این فرد از 
اهالی منطقه هیکو شهرســتان مهدی شهر، پیاده و 
مریض احوال، برای عزیمت به شهر سمنان از روستا 
خارج شــده بود که بر اثر بارش شدید برف و بوران، 
گرفتار ســرمای شدید شد. یحیایی ادامه داد: این فرد 
با حالت ســرمازدگی به آغلــی در منطقه مراجعه 
می کند ولی چوپان ها به خاطر ناآشنایی با راه درمان 
ســرمازدگی، موفق بــه درمان وی نمی شــدند. وی 
ادامــه داد: امدادگران هلال احمــر پس از اطلاع، به 
محل موردنظر در ۶۰ کیلومتری شــمال مهدی شهر 
اعزام شــدند که با بسته بودن راه به علت حجم زیاد 
بــارش برف، مواجه شــدند. وی با اشــاره به تلاش 
کارکنان اداره راه شهرســتان مهدی شــهر و بازشدن 
مسیر پس از چندین ساعت تلاش، ادامه داد: به این 
طریق، مسیر دسترسی به منطقه به طول ۱۵ کیلومتر 
بازگشــایی شــد. یحیایی افزود: امدادگران پس از ۱۰ 
ساعت جســت وجو با پای پیاده در مسیری طولانی، 
کوهستانی و برف گیر، موفق شدند شخص موردنظر 
را بیابند. معاون جمعیت هلال احمر اســتان سمنان 
افزود: با معاینه این فرد توســط عوامــل اورژانس، 

مشخص شد که او در اثر سرما فوت شده است. 

کیف قاپ، دختر جوان را کشت
شــرق: سارق حرفه ای که در جریان دزدیدن کیف دختری جوان، او را به 
قتل رسانده است، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. به گزارش 
خبرنگار ما  ســاعت ۲۳:۳۰ روز ششــم آبان، از طریق مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ وقوع یک فقره قتــل در خیابان آیت االله کاشــانی – بعد از 
بلوار ابوذر به کلانتری باغ فیض اعلام و در بررســی های اولیه مشخص 
شــد دختری جوان به قصد جلوگیری از ســرقت کیف دستی اش توسط 
یک سارق، با ســارق درگیر شده و زمانی که قصد داشته  مانع از سرقت 
کیف خود شود، به شــدت از ناحیه سر با زمین برخورد کرده و بلافاصله 
فوت شده اســت.  با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـــد به 
دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مســئول تحقیق در این خصوص شدند. 
بــا حضور بازپرس جنایی و تیم بررســی صحنه قتــل اداره دهم پلیس 
آگاهی در محل و انجام تحقیقات از شــاهدان صحنه جنایت مشــخص 
شد مقتول ۲۹ ســاله به نام فرناز که قصد داشت همراه خانواده اش به 
منزل یکی از بســتگان برود، با خودرو شخصی پژو ۲۰۶ خود از پارکینگ 
محل سکونتش خارج شد و درحالی که کیف دستی اش در صندلی عقب 
خودرو قرار داشــت، به قصد صداکردن مادر و خواهرش از ماشین پیاده 
شد. در همین زمان جوانی حدودا ۳۰ ساله اقدام به سرقت کیف دستی 
مقتول از صندلی عقب خودرو کرد و برای فرار، سوار یک دستگاه خودرو 

پراید نوک مدادی شد». 
 شــاهدان جنایت در جریان تحقیقات پلیسی توضیح دادند: «مقتول 
با مشــاهده صحنه سرقت کیف دستی، به صورت پیاده خودش را به در 
ســمت راننده رساند و از پنجره خودرو آویزان شــد؛ با وجود این، راننده 
پراید که همان ســارق بود شــروع به حرکت کرد و پس از طی مسافتی 
حــدودا ۴۰۰ تا ۵۰۰ متری و افزایش ســرعت، خــودرو پراید را به جدول 
ســیمانی وســط بلوار نزدیک کرد. قرارگرفتن فرناز مابین ماشین و بلوک 
ســیمانی باعث برخورد شــدید وی با بلوک ســیمانی و جداشدنش از 
خودرو، اصابت شدید ســر به زمین و جدول، شکستگی شدید جمجمه 
از چنــد قســمت و درنهایت مرگ وی شــد. ســارق نیز به ســرعت و با 
خودرو پرایــد نوک مدادی از محل فرار کرد».  بــا بهره گیری از اطلاعات 
به دست آمده از شاهدان صحنه جنایت و همچنین تصاویر به دست آمده 

از دوربین های مداربســته پیش بینی شــده در تعــدادی از مجتمع های 
مســکونی محل وقــوع جنایــت، کارآگاهان موفق به شناســایی پلاک 
خودرو پراید نوک مدادی شــدند و فهمیدند آخرین مالک آن جوانی ۳۰ 
ســاله به نام روزبه است. بررسی سوابق روزبه نشان داد او از مجرمان 
سابقه دار پلیس آگاهی است که بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف 
از جمله ســرقت و همچنین آزار و اذیت جنسی، دستگیر و روانه زندان 

شده اســت.  با شناســایی مخفیگاه متهم در محدوده میدان انقلاب، 
کارآگاهــان به این محل مراجعه و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند 
این جوان پس از ارتکاب جنایت، از محل سکونتش متواری شده است.  
در شرایطی که هیچ گونه اطلاعات جدیدی درخصوص مخفیگاه جدید 
متهم وجود نداشــت، چندی پیش طرح دستگیری سارقان حرفه ای از 
ســوی پلیس آگاهی تهران بزرگ به مرحله اجرا گذاشته شد و طی آن 
ده ها سارق حرفه ای دستگیر شــدند و برای انجام تحقیقات در اختیار 
پایگاه های مختلف پلیس آگاهی قرار گرفتند.  کارآگاهان پایگاه ششــم 
پلیــس آگاهی در یکی از این عملیات، موفق به دســتگیری گروهی از 
سارقان حرفه ای در زمینه کیف قاپی شدند. با انتقال این گروه از سارقان 
حرفه ای به پلیس آگاهی و بررســی ســوابق آنهــا، کارآگاهان متوجه 
شدند دستور دستگیری یکی از این افراد توسط اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در سیستم جامع پلیس ثبت شده است.  با انتقال این متهم 
به اداره دهم مشخص شد وی همان «روزبه» است که پس از ارتکاب 
جنایت در خیابان آیت االله کاشــانی از محل ســکونتش متواری شده و 
در این مدت در مخفیگاه های مجرمان و ســارقان حرفه ای و سابقه دار 
بوده اســت.  ســرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم 
جنایــی پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره این پرونده گفت: متهم اعتیاد 
شــدیدی به مصرف موادمخدر از نوع شیشــه دارد و مدعی شده پیش 
از زمان ســرقت منجر به جنایت نیز شیشه مصرف کرده بود.  سرهنگ 
حاجی زاده افزود: با توجه به اعتــراف صریح متهم به ارتکاب جنایت 
و شناســایی دقیق از سوی تعدادی از شــاهدان صحنه، قرار بازداشت 
موقت از سوی مقام قضائی صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات در 
اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اســت.  پلیس 
آگاهی در این رابطه به شــهروندان هشــدار داد: «در زمان مواجهه با 
ســارقان به ویژه سارقان به عنف، توصیه پلیس آن است  که شهروندان 
به هیــچ عنوان با آنها درگیر نشــده یا در برابر آنهــا مقاومت نکنند و 
تنها نسبت به خاطرسپردن دقیق چهره سارقان، علامت های مشخصه 
ســارقان از قبیــل جای زخم، محل و شــکل خالکوبی، نــوع گویش و 
لهجه و همچنین نوع وسایط نقلیه (موتور یا ماشین) و مشخصات آن 

(شماره پلاک، رنگ و ... ) اقدام کنند». 

پنج قاره

بارندگی در کنگو ۳۱ کشته برجا گذاشت
مقام های جمهــوری دموکراتیک کنگو اعلام  �

کردند بارش شــدید باران و وقوع ســیل در شهر 
کینشازا (پایتخت) در کمتر از سه هفته، ۳۱ کشته 
برجا گذاشــته و ۲۰ هزار خانــواده را بی خانمان 
کرده است. مقام های کنگو گفتند از ۲۸ آبان، ۳۱ 
مورد مرگ بر اثر تخریب منازل مســکونی در این 
شــهر به دلیل بارش شدید باران ثبت شده است. 
درهمین حال بارندگی های بیشتری برای این شهر 
تا اوایل دی ماه پیش بینی شــده است. مقام های 
کنگو از ســاکنان مستقر در مناطق سیل خیز شهر 
کینشــازا خواســته اند منازل خود را بی معطلی 
ترک کنند. کینشــازا بــه طور معمــول، از مهر تا 
اردیبهشت شاهد بارندگی است، اما بارندگی های 
امســال در ایــن شــهر از اواخر آبان آغاز شــد و 
یک سوم از متوسط سالانه بارندگی در کمتر از سه 
هفته روی داد. به گفته مقام های شــهر کینشازا، 
سیســتم آب رســانی در برخی مناطق این شــهر 

مختل شده است. 

نجات ۱۰۰ دانشجو از حریق دانشگاه
در جریــان آتش ســوزی در دانشــگاه بغداد  �

در غروب چهارشــنبه، دســت کم هفت دانشجو 

مصدوم شــدند و درعین حال ســخنگوی وزارت 
کشــور عراق از نجــات صد نفر  از دانشــجویان 
توســط گروه های ”دفــاع مدنی“ خبــر داد. در 
جریــان حادثــه آتش ســوزی در یــک خوابگاه 
دانشجویی  متعلق به دانشگاه بغداد، خسارات 
زیادی به ســاختمان چهارطبقه آن وارد شــد و 
دانشــجویان به گفته منابع محلی، در محاصره 
آتش قــرار گرفتنــد. در پــی حادثــه، نیروهای 
امــدادی و از جمله گروه هــای دفاع مدنی برای 
کنتــرل آتش و نجات محاصره شــدگان به محل 
شتافتند و صدای آژیر آمبولانس ها و خودروهای 
آتش نشــانی در منطقــه شــنیده شــد کــه در 
رفت وآمد بودند. نیروهــای امدادی عراق هفت 
نفر از دانشجویان مصدوم این حادثه را به سرعت 
به بیمارستان های بغداد منتقل کردند. سرهنگ 
سعد معن، ســخنگوی وزارت کشــور عراق، در 
بیانیــه ای اعلام کــرد  نیروهای دفــاع مدنی در 
عملیات نجات موفق شــدند صد دانشــجو را از 
محاصــره آتش نجات دهنــد. وی گفت ۱۰ گروه 
دفاع مدنی در این عملیات مشــارکت داشــتند. 
شــاهدان گفتند در چهار طبقه ســاختمانی که 
دچار حریق شــده، دود غلیظ پیچیده بود و اکثرا 

دچار اختناق شده بودند. 

شــرق: دیوان عالی کشــور، حکم قصــاص مادر و 
پسری را که متهم هستند پدر خانواده را با ضربات 
چاقو به قتل رســانده و جســدش را در بیابان رها 

کرده اند، نقض کرد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس گشــت، 
دو ســال قبل حین مأموریت، جســد مردی را پیدا 
کردنــد که در بیابان های اطراف ورامین رها شــده  
بود و آثار ضربات چاقویی که روی ســینه و شکم 
مرد میان ســال بود، نشــان می داد او احتمالا حین 
قتــل، غافلگیر شــده  و نتوانســته واکنش ســریع 
نشان دهد. تحقیقات پلیسی مشخص کرد مقتول 
فریدون نام داشته و در شهر تهران زندگی می کرد. 
ضمــن اینکه خانــواده اش نیز بــه پلیس گزارش 
داده  بودند او گم شــده  اســت. هرچنــد خانواده 
مقتــول مدعی بودند خبری از سرنوشــت فریدون 
ندارند و نمی دانند چه کســی او را به قتل رسانده  
اســت؛ اما تناقض گویی های آنهــا ظن پلیس را به 
اعضای خانواده برانگیخت و وقتی فرزانه و کیوان، 
فرزانــدان خانواده و مادرشــان ســتاره، به صورت 
جداگانــه بازجویــی شــدند پــرده از راز این قتل 
برداشته و پلیس متوجه شد اعضای این خانواده با 

همدستی هم، اقدام به قتل کرده اند.
اولین کسی که به قتل اعتراف کرد، فرزانه بود. 
او گفت: پدرم به دســت مادرم و بــرادرم به قتل 
رســید. فرزانه که به شــدت تحت تأثیر کاری که با 

همدســتی مادر و بــرادرش انجــام داده  بود قرار 
داشــت و گریه می کرد، گفت: پدرم مرد بداخلاقی 
بود؛ اما من او را دوســت داشــتم و همیشــه فکر 
می کردم وقتی نباشــد روز تلخی برای من خواهد 
بود؛ اما آن روز وقتی با مادرم دعوا کرد و با چاقو او 
را زد، مادرم تصمیم گرفت با کیوان، پدرم را به قتل 
برساند. آنها صبح روز حادثه پدرم را با چاقو زدند 
و بعد با کمک هم، جســد را به بیابان های اطراف 
ورامین بردیم و رها کردیم. یک روز که گذشت، من 
عذاب وجدان گرفتم و خیلی ناراحت شدم؛ اما کار 

از کار گذشته  بود.
اعترافات ســتاره، مادر فرزانــه که متهم ردیف 
اول محســوب می شد، جزئیات بیشــتری از قتل را 
مشخص کرد. او گفت: شوهرم بسیار مرد بدرفتاری 
بــود و خیلی من را اذیت می کــرد. به خاطر اینکه 
بچــه  داشــتم تحمل می کــردم و نمی خواســتم 
بچه هایم را تنها بگذارم. وقتی بچه ها بزرگ شدند، 
مشــکلاتی جدید درســت شــد و این بار با بچه ها 
درگیــر می شــد. مدت ها بــود که با هــم اختلاف 
داشــتیم؛ چون دخترم خواســتگار خوبی داشت 
اما شــوهرم خیلی مخالف بــود و می گفت به این 

ازدواج رضایت نمی دهد. او داشــت با سرنوشت 
بچه ها بازی می کرد. ما از دست او عصبانی بودیم؛ 
اما مسئله اصلی زمانی پیش آمد که شوهرم شب 
قبل از حادثه، از سرکار آمد. دوستش تلفن کرد و با 
هم بیرون رفتند. وقتی برگشــت، عصبانی بود. من 
از او پرســیدم مسئله چیست؟ با هم بحث کردیم. 
او به اتاق رفت و مــن هم دنبالش رفتم که بدانم 
چه اتفاقی افتاده. آنجا با هم درگیر شــدیم و او با 
چاقــو به مــن حمله کرد و ضرباتــی را به من زد. 
دستم زخمی شــد و با تلاش بچه هایم، درِ اتاق را 
باز کردیم و من فرار کردم. دســتم را بستم و شب 
در اتاق، پیــش بچه ها بودم. این درگیری آن قدر ما 
را ناراحت کرده  بود که با بچه ها تصمیم گرفتیم او 
را به قتل برســانیم. وقتی صبح زود، شوهرم برای 
نماز بیدار شــده با پســرم به او حمله کردیم و او 
را با ضربات چاقو زدیم و بعد هم جســد را داخل 
ماشــین گذاشــتیم. دخترم کمک کرد و جسد را به 

بیابان های اطراف بردیم و رها کردیم. 
با تکمیل تحقیق از متهمان، کیوان و ســتاره به 
مشارکت و فرزانه به معاونت در قتل متهم شدند. 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۷۱ وقت دادگاه 

کیفری اســتان تهران ارسال شــد. متهمان این بار 
قتل از ســوی کیوان را انــکار کردند. کیوان مدعی 
شــد ضربات را او وارد نکرده  است و مادرش تنها 
کسی بود که پدرش را کشته  است. این گفته، مورد 
تأیید مادر کیوان نیز قرار گرفت. ســتاره به قضات 
گفــت: من گفته هایم را در دادســرا قبــول ندارم. 
پسرم نقشــی در قتل نداشــت و من تنها بودم. او 
را به اشــتباه بازداشــت کرده اند. دخترم هم اصلا 
نمی دانســت می خواهم پدرش را بکشم. هرچند 
اختلافات عمیقی با هم داشــتیم.  بااین حال هیأت 
قضائی، کیوان و مــادرش را در قتل عمدی مجرم 
تشــخیص داده و آنهــا را با توجه به درخواســت 
دادســتان که با توجه به عدم شناسایی اولیای دم، 
درخواســت قصاص کرده  بود، حکــم بر قصاص 
متهمــان صــادر کردند.  امــا رأی صــادره مورد 
اعتراض قرار گرفت و شــعبه ۲۴ دیوان عالی کشور 
رأی را نقض کرد. در نظر دیوان عالی کشــور آمده 
 است، با توجه به انکار متهمان درباره نحوه قتل و 
همچنین، شناســایی اولیای دم و با توجه به اینکه 
یکــی از متهمان که به قصاص محکوم شــده، زیر 
۱۸ سال است و مطابق ماده ۹۱ باید مورد محاکمه 
قرار گیرد. رأی صادره نقض و رســیدگی به شعبه 
هم عرض سپرده شود.  با توجه به این نظر، پرونده 
برای رســیدگی مجدد به شــعبه ۸ دادگاه کیفری 

شماره یک استان تهران فرستاده  شد. 

برای دومین مرتبه برگزار می شود
محاکمه مادر و پسر به اتهام قتل پدر خانواده

عکس روز

یک فروند لنج باری در دومایلی جزیره ابوموســی غرق شــد، اما تمام سرنشینان آن توسط ناجیان این جزیره 
نجات پیدا کردند. این لنج باری از دوبی به مقصد گمرک شــیو پارســیان در حرکت بوده که به دلیل مواج شدن 

دریا و برخورد با صخره غرق شد. این لنج باری ۴۰ تن بار شامل شکر، برنج و روغن به همراه داشت.

پسر جوانی که به خاطر سرقت دوران محکومیتش 
را در زندان حســن آباد سپری می کرد، با ارسال نامه ای 
به دادســرای امــور جنایی تهران، پــرده از راز جنایتی 
قدیمی برداشت. افشاگری این جنایت پنهان کافی بود 
تا رامین از زندان حســن آباد به دادســرای امور جنایی 
تهــران انتقال داده شــود. جوان ۲۰ســاله با چهره ای 
آشــفته در اعترافاتش گفت: ســاعت هشت  شب ۲٥ 
دی سال گذشته قصد داشــتم به خانه دوستم  احمد 
در فرحــزاد بروم. در منطقه صادقیه اقدام به ســرقت 
خودرویی کرده و به خانه دوســتم رفتم. وقتی به آنجا 

رســیدم، احمد به خاطر اعتیادش در وضعیت سختی 
قــرار داشــت و از من خواســت تا برایش مــواد تهیه 
کنــم. وی افزود: در فرحــزاد جایی  بــرای تهیه مواد 
سراغ نداشتم به همین دلیل ســوار بر خودرو سرقتی 
به زیــــــــر پل محمدعلی جنــاح که پاتوق چند مرد 
افیونی بود، رفتم. رامین ادامه داد: پول زیادی همراهم 
بود و زمانی که منتظــر بودم تا مواد را از مردی به نام 
«عزیز» بگیرم، مرد موادفروش متوجه پول هایم شــد و 
ناگهان چاقویش را زیر گلویم گذاشــت و قصد سرقت 
پول ها را داشــت که چاقویم را از جیبم بیرون کشیدم 

و ضربه ای به گردن آن مرد زدم. وقتی عزیز روی زمین 
افتاد، جســدش را روی صندلی عقب پراید گذاشتم و 
به ســمت جاده ســاوه حرکت کردم. صندلی خودرو 
پر از خون شــده بود بــه همین دلیل در کنــار بزرگراه 
توقف کردم و جسدش را داخل صندوق عقب خودرو 
گذاشتم و به اسدآباد رفتم. جسد عزیز را داخل دره ای 
انداختم و پیش خانواده ام در کرمانشــاه رفتم و مدتی 

در آنجا بودم. 
عامــل جنایت گفت: پس از مدتی به تهران آمدم و 
با تهدید چاقو دزدی می کــردم تا اینکه روز ۳۰ خرداد 

دستگیر و به خاطر مشــارکت مسلحانه با چاقو به ۱۰ 
سال زندان و ۷٤ ضربه شلاق محکوم شدم. ابتدا قصد 
داشــتم راز این جنایت را پنهان نگــه دارم، اما عذاب 
وجدان امانــم را برید و هر شــب خوابش را می دیدم 
و نمی توانســتم غذا بخورم تا اینکــه تصمیم گرفتم با 
افشاگری به آرامش برسم.   بنا بر این گزارش، بازپرس 
مدیرروستا، از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، 
دستور داد تا بررسی های پلیسی درخصوص پیداشدن 
جســد در منطقه اســدآباد صورت گیــرد و در مراحل 
بعدی، رامین به محل رهاکردن جسد انتقال داده شود. 

عذاب وجدان راز جنایتى را فاش کرد


